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- ؛گرچهدرآثارقدماشرحوبياناينگفتگوهاهمارهموردتوجهپژوهشگرانقرآنبودهاست

نمونه مي ؛بهعنواناستشده ،جايگاهمستقلينداشتهوگاهدرحاشيهموضوعاتديگرويادرضمنتفسيرآياتبدانپرداخته

، نوشته "قوق المصطفيالشفاء بتعريف ح"و) ق 436م( نوشته سيد مرتضي "تنزيه الانبياء"توان از كتاب هاي

متعرض خطابات و گفتگو هاي  "الاتقان"و سيوطي در "البرهان"زركشي در . ياد كرد) 544م(قاضي عياض 

اما ميان متأخران به ويژه علماي اهل سنت موضوع گفتگو مورد توجه قرار گرفته و آثاري چند . قرآن شده اند

. نها كم حجم و داراي مضاميني مشابه هستندغالب آ - موردكه به جزء چند -در اين زمينه ارايه گرديده است 

 "القرآني بين اتفسير و التبصيرالحوار  "از سيد طنطاوي "ادب الحوار في الاسلام "برخي از آنها عبارتند از

البته در بيشتر اين كتاب ها به وجوه بلاغي . از محمد ابراهيم شادي "الحوار في القرآن الكريم"احمد سنبل و

شده و درس ها و نكات عبرت آموز اين محاورات را در كتب تفسيري و در ضمن محاورات قرآن پرداخته 

از يكي از دانشمندان شيعه  "الحوار في القرآن"تفسير آيات مربوطه مي توان به دست آورد؛ همچنين كتاب 

اما موضوع خاص گفتگوي زن و مرد 1.در اين موضوع قابل توجه است به نام سيد محمد حسين فضل االله

  .در اين زمينه وجود داردمقالاتي مورد پژوهش قرار نگرفته گر چه  ،نامحرم در قرآن در قالب تأليف كتاب

  ضرورت بررسي گفتگوي زن و مرد نامحرم در قرآن

اسلام ديني جامع است و بشر را در همه زواياي : ارائه ضوابط گفتگوي زن و مرد نامحرم )1

اسلام خط قرمزهاي موجود . زندگي راهنمايي و چارچوب هاي تمامي روابط او را معين نموده است

در روابط كلامي زن و مرد نامحرم را معين كرده و حتي ظرائفي كه از عقل بشر دور بوده مورد 

راي دريافت بگفتگوهايي كه در قرآن گزارش شده بررسي آيات قرآن و نيز . عنايت قرار داده است

 .ها و ضوابط بسيار حائز اهميت استاين چارچوب

در قصه هاي قرآن از شخصيت هاي والا مقامي سخن به ميان آمده و :ارائه الگوي عملي )2

اجه سازد ، مثلا در حكايت حوادث زندگي آنان مي تواند بشر را با يك الگوي عملي براي زندگي مو

، نمونه هاي عيني و خارجي از زنان و مردان پاكدامن بيان »سلام االله عليها«و مريم7حضرت يوسف قصه

                                                            
 .15،17ص، الحوار في القرآن الكريم   ،شادي ،محمد ابراهيم / 14، 13ص،آئين خطاب و گفتگو در قرآن   ،شريفي ،مهين  :ك. ر1‐
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شده و ارائه چنين الگو هايي رفتاري بر هدايت جويان و مؤمنان در راستاي عفت مداري بسيار تأثير 

 .گذارتر خواهد بود 

كند كه بر جوامع اسلامي در عصر حاضردنياي غرب بسيار سعي مي :مبارزه با فرهنگ غرب )3

. استيلاي فرهنگي داشته باشد تا از اين راه آنها را استعمار كرده و در مبارزه با اسلام پيروز گردد

يكي از بهترين راههايي كه غرب را در رسيدن به اين هدف ياري مي كند ، اشاعه فحشاء و آزادي 

م هاي اسلامي ميان زن و مرد  را زير پا امروزه جوامع اسلامي به تدريج حري. ارتباط زن و مرد است

، حتي در جامعه اسلامي ايران نيز نمونه هاي فراواني از اين حريم شكني ها در ادارات ،مي گذارند

، زن و مرد در سخن گفتن با مطابق فرهنگ غرب. دانشگاهها و فضاي جامعه ديده مي شود

 . ن آزادي افسار گسيخته اي مخالف استيكديگربه هر كيفيت و موضوعي آزادند ولي قرآن با چني

سي فرهنگ قرآني پرداخت و با اشاعه آن در جامعه و حفظ ربراي مبارزه با فرهنگ غرب بايد به بر

و فكر مسلمانان آلودگي هاي فرهنگ غرب را از ذهن  ،حد و مرزهايي كه قرآن معين نموده است

 .زدود

ارتباطات است و اينگونه مسائل در دنياي امروز حل شده اين گفتار كه عصر :پاسخ به نياز زمان )4

؛ زيرا قرار داشتن در عصر ارتباطي ربطي به ناديده گرفتن نوعي مغالطه يا هوچي گري است، است

امروزه حل شده باشد در  ،علاوه بر آن كه چه كسي باور مي كند اين مسائل.مرزها و حريم ها ندارد

از  .ياي فرورفتگي دنياي امروز در منجلاب فساد اخلاقي استحاليكه فساد و ابتذال شواهد گو

، حتي در هنگام سخن گفتن نبايد به گونه اي باشد كه ، روابط زن و مرد نامحرمديدگاه اسلام

زيرا اين گونه تمتعات تنها در چارچوب زندگي زناشويي  ،تمتعات جنسي در آن سهمي داشته باشد

 1.انه به اجتماع موجب تضعيف فعاليتهاي اجتماعي مي شودمجاز است و كشاندن آن از محيط خ

تي از اين دست پاسخ داده و به مسلمانان بررسي چارچوب هاي گفتگوي زن و مرد در قرآن به شبها

، حريم ، همزمان با حضور در اجتماعگوشه گيري و عزلتبدون مي آموزد چگونه  نبه ويژه جوانا

 .عفاف را حفظ نمايند

                                                            
 . 52،53ص،  206، ش پيام زن ، مروري بر اختلاط زن و مرد در نگاه اسلام   ،بهداروند  ، محمد مهدي: ك . ر 1‐
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  زن و مرد نامحرم جواز گفتگوي

زن و مرد نامحرم مطرح مي شود آن است كه آيا اصل گفتگوي زن و مرد يكي از سؤالاتي كه در ارتباط 

صريح آيه اي در نفي يا اثبات وارد نشده اما ؟ گر چه در اين زمينه در قرآن به صورت نامحرم جايز است يا نه

از گفت و گوي با زنان و ارتباط گفتاري با آنان مذمت  روايات فراواني وجود دارد كه به تعبير هاي گوناگون

كرده يا زنان را از تكلم با مردان منع مي كند و برخي از آنها از نظر سند نيز معتبرند به عنوان مثال از رسول 

: و يا فرمودند  1.نقل شده كه سخن گفتن زيادبا زنان يكي از چيز هايي است كه قلب را مي ميراند 9خدا

؛ پس ناموس ها را با نشاندن در خانه ها و ناتواني از سخن شايسته را اتوان از سخن شايسته و ناموسندنان نز

  2.با سكوت بپوشانيد

بيم : نقل شده كه ايشان از سلام دادن به زنان جوان اكراه داشت و مي فرمودند 7همچنين از حضرت علي

روايات ديگري آن حضرت به صراحت مردان را از در 3.آورد ردارم كه صداي زن جوان مرا به شگفتي د

از ظاهر اين روايات استفاده مي شود كه 4.دام شيطان شمرده است آن راسخن شدن با زنان نهي فرموده هم

، اما بررسي موم است و زن مرد هر دو بايد از آن اجتناب كنندذهم كلام شدن با زنان در نظر معصومان م

نشان مي دهد كه هيچ كدام بر حرمت سخن  –مجال اين مقاله خارج است  كه از –اين روايات 5تفصيلي

دلالتي ندارد و از اين رو مشهود فقيهان شيعه نيز از فتوا دادن طبق  ]به طور مطلق[گفتن زن مرد نا محرم 

نموده اند و در  حمل اين روايات احتراز كرده و آن ها را بر موردي كه ترس از فتنه يا لذت جويي باشد

  .صورتي كه خوف فساد وجود نداشته باشد ممنوع ندانسته اند

اين . گير زن و مرد شود، در صدد بيان خطري است كه از اين ناحيه ممكن است دامناقع اين گونه رواياتودر 

مرجوح بودن آن را از  –في  الجمله  –، اما روايات گرچه بر ممنوعيت ارتباط گفتاري زن و مرد دلالت ندارد

اين نظر كه ورود به اين وادي خطرناك است گوشزد مي كند تا زن و مرد نادانسته به اين وادي قدم نگذارند 

مرحوم آيت االله سيد محمد . ، جزء مسلمات استمسأله جواز استماع صداي زن6. و احتياط را از دست ندهند

                                                            
 .173،174ص،  7ج، وسائل الشيعه  ،عاملي ، حر 1‐
 .533ص، 5ج  ،كليني فروع كافي،محمد بن يعقوب 2‐
 .همان3‐
 .273ص، 14ج ،مستدرك الوسائل ،نوري طبرسي،ميرزا حسين -4
 .118،124ص، 122ش ،نشريه معرفت ،ارتباط گفتاري زن و مرد نامحرم از ديدگاه كتاب و سنت ،طاهري نيا ،احمد : ك . ر-5
 . 124ص ،همان -6
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سماع صوت بلا باس ": مي گويد39فصل اول مسأله  يزدي در عروه الوثقي باب نكاح كاظم طباطبايي

جنبيه ما لم يكن تلذذ و لا ريبه من غير فرق بين الاعمي و البصير و ان كان الاحوط الترك في غير مقام الا

، مادامي كه شنيدن صداي زن در صورتي كه تلذذ و ريبه نباشد جايز است ولي در عين حال "الضروره

  .بهتر است، ترك آن ضرورتي نباشد

ايط و قيودي است كه ، بلكه مقيد به شرجواز گفتگوي زن و مرد نامحرم به صورت مطلق نيستبنابراين

  . بيان خواهد شد

  :دلايل جواز گفتگو 
  

گونه كه ذكر شد در قرآن به گونه اي صريح به جواز يا حرمت گفتگوي زن و مرد همان:  قرآن  . أ

مراجعه با آياتي كه گفتگوي زنان و مردان نامحرم را نقل كرده اند نامحرم اشاره نشده اما مي توان با 

 :اين گفتگو ها به دو دسته قابل تقسيم اند. ديدگاه قرآن را در اين باره به دست آورد

  : برخي از آنها به گفتگوي زنان و مردان معصوم اشاره دارد اين گفتگو ها عبارتند از: اول

را  »سلام االله عليها«كه كفالت مريم 7حضرت زكريا :  »سلام االله عليها«گفتگوي حضرت زكريا با مريم  .1

برعهده داشت به عبادتگاه او در بيت المقدس سر مي زد و در هر نوبت غذاي آماده در مقابلش 

سلام االله «؟ حضرت مريم از كجا برايت آمده است) مطعا(و از او مي پرسيد اي مريم اين  مي ديد

 1. از طرف خداستمي گفت اين »عليها

آن جا كه به ملكه سبأ گفته شد داخل حيات قصر شو اما : با ملكه سبأ7گفتگوي حضرت سليمان  .2

تا از آب (د، پنداشت نهر آبي است و ساق پاهاي خود را برهنه كرهنگامي كه بدان نظر كرد

ردگارا من به خودم پرو: ملكه سبأ گفت. اين قصري است از بلور صاف: گفت)7، اما سليمانبگذرد

 2.، براي خداوندي كه پروردگار عالميان است اسلام آوردمستم كردم و با سليمان

                                                            
 })37ال عمران  ( قالَتْهومنعْندْاللَّه يامرْيمأَنَّىلكَهذا{1‐

 .سوره نمل كه درپاورقي آمده است 44آيه -1
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 71؛با دختران حضرت شعيب7گفتگوي حضرت موسي  .3

 .)توضيح دو نمونه اخير به زودي خواهد آمد( ؛ با زليخا7گفتگوي حضرت يوسف  .4

نخست اينكه دو طرف يا حداقل يك طرف گفتگو در : اين دسته از آيات از دو جهت مفيد و قابل استناد است

، از شخصيت هاي ممتاز و كساني هستند كه گفتار و كردارشان براي ساير افراد اين آيات از پيامبران الهي

 7از اين رو اگر بر اساس نقل صادق و درست قرآن  حضرت زكريا . جامعه حجت و قابل الگو برداري است

مي كند، مي توان نتيجه گرفت كه با دختران شعيب ارتباط گفتاري بر قرار 7و يا موسي» سلام االله عليها«با مريم

  .              منوعيتي ندارد اصل ارتباط گفتاري زن و مرد نامحرم در شرايط عادي بدون ريبه و با شرايطي م

، دليل بر عدم تخطئه يا از آن مذمتي شده باشد، بدون اينكه اين عمل ، نقل اين گفتگوها در قرآناز ديگر سو

  2.ممنوعيت آن از ديدگاه قرآن است

  : مانند  ؛گفتگوي زنان و مردان غير معصوم:دوم

در  7با ماموران فرعون در ماجراي به آب انداختن حضرت موسي 7گفتگوي خواهر حضرت موسي -1

موسي نقل مي كند كه به مأموران فرعون قرآن از حضرت . كودكي و گرفتار شدن وي به دست فرعون

خواهر حضرت موسي براي نجات  3؛دآيا خانواده اي را به شما راهنمايي كنم كه اين نوزاد را كفالت كن: گفت

 كه حضرت موسي و برگرداندن وي به مادرش با مأموران فرعون وارد گفتگو شد و در نهايت در قالب كسي

راهنمايي كرده و او را به  7مأموران فرعون را به مادر حضرت موسيمي تواند به اين كودك شير دهد، 

  . آغوش مادرش باز گرداند

، از اين نظر كه از غير معصوم صادر شده مورد استناد نيست و نمي تواند 7اين عمل خواهر حضرت موسي

، مت منعكس شدهذم ؛ اما ازآن  نظر كه اين رفتار در كتاب وحي الهي بدون تخطئه ودليل بر جواز آن باشد

  4.دليل بر عدم ممنوعيت آن از ديدگاه قرآن و از اين رو مورد استناد است

                                                            
 })44نمل (معسلَيمانلَلَّهِرَبالْعالمَينَتْرَبإِنِّيظلَمَتُنفَسْيوأسَلمَتُقيللََهاادخلُيالصرْحفلَمَارأَتْهحسبتْهلجُةوًكشَفََتعْنْساقَيهاقالَإِنَّهصرْحممرَّدمنقَْوارِيرَ قالَ{1‐

  .115 ،114ص،همان ،طاهري نيا  ،احمد-2
 }) 40طه (منْيكفْلُُه  هلأَْدلُّكمُعلى {-3

  .115احمد، طاهري نيا ،همان، ص4‐
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فرستاده خدا گرچه در واقع انسان نبود كه متصف به نامحرم باشد : گفتگوي حضرت مريم با فرستاده خدا  -2

او را مردي غريبه انگاشت و به شيوه گفتگو با نامحرمان با او سخن گفت  » سلام االله عليها«ولي از آن جا كه مريم

  .مي تواند به عنوان يك نمونه از گفتگوهاي زن و مرد در قرآن ، عبرت آموز باشد كه توضيح آن خواهد آمد

جزء  –با رعايت ضوابط خاص  –اصل جواز گفتگوي زن و مرد :  7سيره قطعي معصومان  . ب

و سيره مسلمانان است  7و ائمه اطهار 9دليل آن سيره قطعي رسول خدا مهمترين  .است تمسلما

مي رسيدند و  9زنان زيادي خدمت رسول. كه در طول تاريخ به كرات مشاهده و گزارش شده است

مي پرسيدند و ايشان نيز به سوالات ايشان گوش داده و پاسخ سؤالات ديني خود را از آن حضرت 

 7و ساير ائمه به خصوص امام صادق  7همين روش در سيره عملي امير المومنين .مي فرمودند

، روايات فراواني وجود دارد كه راويانزن مطالبي را در زمينه هاي احكام عملي. مشاهده مي شود

شنيده و نقل كرده اند تعداد اين زنان )عليهم السلام(و امامان معصوم 9يامبرانپاعتقادي و اخلاقي از 

به عنوان مثال  ؛، بخشي را به خود اختصاص داده استان فراوران بوده كه در كتابهاي رجالي مهمچن

 .، در پايان هر باب ذكر شده استاسامي راويان زن ...، رجال طوسي ودر رجال كشي

تواتر معنوي دارند ، برارتباط گفتاري زنان با پيشوايان معصوم وجود رواياتي كه راويان زن آن را نقل نموده اند

نشان دهنده امضاي معصوم است و از جهت ديگر  )عليهم السلام(و بيان كننده رفتار و سيره عملي معصومان

خود  براي گفتگو و پرسش و كسب نسبت به رفتار مردم است يعني از اين كه ايشان زنان را از مراجعه به 

ي شود كه گفتگوي زن ومرد نامحرم در مسائل مورد علم منع نمي كردند و پاسخ آنان را مي دادند دانسته م

  1.است)عليهم السلام(، منع شرعي ندارد و مورد امضاي معصومانگي به طور متعارف و با شرايط خاصنياز زند

  احزاب 32تگوي زن و مرد نامحرم از آيه فچارچوب هاي گ

زن و مرد نامحرم و يا سخنراني زن و مرد براي مردان  ت نموديم كه از نظر اسلام گفتگويپس از آن كه اثبا

گفتاري آنان محدوديتي و زنان نامحرم جايز است اين سؤال مطرح مي شود كه آيا اسلام براي كيفيت ارتباط 

؟ همچنين آيا زن و مرد مي توانند ل شده است يا زن و مرد مي توانند به هر كيفيتي با هم سخن بگويندئقا

                                                            
  .118، 116ص، همان ، طاهري نيا ،احمد: ك . ر-2



 

٨ 
 

؟ آيات قرآن و روايات به اين به هر مقداري كه بخواهند با هم ارتباط گفتاري داشته باشند در هر موضوع و

  : مي فرمايد 9خداوند در قرآن خطاب به همسران پيامبر .سوالات پاسخ مي گويند

بِالْقَولِ فيَطْمع الَّذي في قَلبِْه يا نساء النَّبيِ لَستُنَّ كأََحد منَ النِّساء إِنِ اتَّقيَتُنَّ فلاَ تَخضْعَنَ {

، شما مانند هيچ يك از زنان نيستيد اگر تقوا پيشه اي زنان پيامبر })32/احزاب (مرَض و قُلْنَ قَولاً معرُوفاً

طمع كند و سخن شايسته ] در شما [ پس در سخن گفتن خضوع نكنيد كه كسي كه در قلبش مرض . كنيد

  . بگوييد

، اما مقصود همه زنان است 9تذكر اين نكته ضروري است كه اين آيه گرچه خطاب به همسران پيامبر ابتدا

در واقع نوعي آموزش همگاني براي گفتگوي زن و مرد بيگانه است و رعايت اين ادب براي . مسلمان است

زيرا نخست آنكه نزول آيات در يك شأن نزول خاص  :اختصاص ندارد 9همه زنان است و به زنان پيامبر

سببيه است و به عليت و  فيَطمْعدليل بر اختصاصي بودن حكم آيه به آن شأن نزول نيست و دوم آنكه فاء در 

سببيت اين گونه سخن گفتن در تحريك مردان اشاره دارد و چون اين عليت در كيفيت گويش جنس زن 

گرچه رعايت . ت زن است پس عموميت دارد و مختص همسران پيامبر نيستوجود دارد و مربوط به طبيع

اين ادب براي همسران پيامبر كه به خاطر انتساب به بيت نبوت از جايگاه اجتماعي مهمتري بر خوردار 

مي  7چارچوب گفتگوي زن ومرد نامحرم را با استفاده از آيه و روايات اهل بيت 1.هستند شايسته تر است

  :سه محور معين نمود توان در

  

  

 :كيفيت گفتگو  )1

اصل ماده خضوع به . در اين آيه خداوند به زنان پيامبر دستور داده است كه خضوع در كلام نداشته باشند

خضوع در كلام به معناي آن است 2.معناي تواضع همراه با حالت تسليم يعني مرتبه اي بالاتر از تواضع است

                                                            
  .308ص ،16ج ،الميزان ،طباطبايي  ،محمد حسين: ك . ر١‐
  ".مدخل خضع"، 77،ص 3حسن ،مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،ج٢‐
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سخن گفتن را نازك و لطيف كند تا دل مرد را دچار ريبه و خيالهاي شيطاني كه زن در برابر مردان آهنگ 

  1.نموده و شهوتش را برانگيزاند

  : از اين عبارت استفاده مي شود كه زن بايد در كيفيت گفتگويش دو مسأله را رعايت كند 

 ن نازك كردن صداوبد 1-1
، متكبرانه وپرخاشگرانه ، متواضعانهكند،تنده شكل هاي گوناگون از قبيل انسان يك جمله را مي تواند ب 

، در عين احترام به استفاده زن از حق طبيعي خود در سخن گفتن با ديگران ن در بياني زيباآقر. ادا كند

-؛ يعني نهي در آيه به خضوع در قول تعلق گرفته نه به اصلآنان را از خضوع در قول نهي كرده است

: دم فرو بنديد و با هيچ مردي سخن نگوييد بلكه گفته است"لا تقلنَ "نگفته؛ پس آيه به زنان "قول"

مانند سخن  ؛، سخن نگوييديعني با ناز و كرشمه كه شيوه خاصي از اداي كلام است"لا تخَْضَعنَ باِلْقَولِ"

 گفتن زن با همسر خود در موارد خاص يا حرف زدن مادر با كودك خردسال خود در مواقعي كه مي

 2.خواهد توجه او را به خود جلب كند

ويژگي اين نوع گويش آن است كه احساس ويژه اي در مخاطب ايجاد كرده و دل او را به گوينده جلب 

برخي .مي كند و قرآن زنان را از اينكه با صداي خود مردان را به سوي خود متوجه سازند بر حذر مي دارد

 3.ا بيگانه صحبت مي كند صداي خود را خشن و كلفت نمايدگفته اند كه براي زن مستحب است وقتي ب

مردم در نرمي كلام با هم متفاوتند ولي زنان طبيعتأ سخنشان ظريف تر است و برخي از ايشان نرمي و 

عي كلامشا اضافه شود هيئت سخن آنان با لطافت بيشتري در كلام دارند و هرگاه اين نرمي به نرمي طبي

هرگاه چنين حالتي در كلام زن پيدا . وجود ندارد حالتي كه در مواقع عادي. شودعشوه و ناز همراه مي 

شود برخي از مرداني كه همسخن ايشان مي شوند گمان مي كنند كه آن زن به آنها علاقمند و متمايل 

است و اين به آن مرد جرأت مي دهد كه طمع در دوستي آن زن كند و چنين حالتي با حريم زن منافات 

  .دارد

. است) باب افعال(در اين كلام باء مناسبتر از همزه . باء در بالقول براي تعديه و به منزله همزه تعديه است

ني عبه عنوان مثال معناي ذهبت بزيد ي. زيرا چنانكه نحويون گفته اند باء تعديه از باء مصاحبت آمده است
                                                            

  .309،ص 16محمد حسين، طباطبايي ،الميزان ،في تفسير القرآن، ج١‐
 .351،ص 2ملا محسن ،فيض كاشاني ،تفسير الصافي، ج: ك . ر٢‐
  558،ص7-8طبرسي، مجمع البيان، ج -٣
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تزيين گوينده را به دنبال داشته  –ه تزيين سخن پس زماني ك. تو زيد را بردي درحالي كه همراه او بودي

، خضوع و نرمي به خود زن نسبت داده مي شود يعني زن كه سخنش را نرم مي كند خودش نيز نرم باشد

گرفت يعني شما  "في"البته مي توان باء را به معناي. شده است واين معنا از باء تعديه فهميده مي شود 

يعني نبايد نازك كردن صدا در كلامتان باشد و بايد كلام شما غليظ . شيدزنان نرمي در سخن نداشته با

  1.يا فصيح و محكم باشد) درشت(

  2بر اساس برخي از نقل ها تكبر را از صفات خوب زنان دانسته اند

، ، هنگام رويارويي با نامحرم و ارتباط گفتاري با ويرازش اين است كه صفت تكبر در زن سبب مي شود

 . با تكبر و سختي سخن بگويد نه با نرمي و متواضعانه

 بدون عشوه گري و ناز2-1
خداوند زنان را از نرم سخن گفتن بر حذر داشته از اين سخن چنين بر مي آيد كه هر گونه طنازي و عشوه 

، قرآن حكمت اين نهي را بيان نموده و فرموده زيرا در ادامه. گري براي زن در مقابل نامحرم ممنوع است

سببيه  فَيطمْعفاء در . ددلان در شما ميشوكه اين امر موجب طمع بيمارخضوع در سخن گفتن نداشته باشيد 

پس . ج مرد و تمايل او به زن اشاره داردياست و به عليت و سببيت اين گونه سخن گفتن در تحريك و تهي

به هر گونه اي كه موجب جلب مردان و تحريك شهوت در آنان شود از سوي معلوم مي شود سخن گفتن 

خداوند حرام دانسته شده است و هرگونه اطوار و كرشمه و ناز گرچه به وسيله اشاره و حركات باشد و هرگونه 

  .م سخن گفتن ظهور يا بد جايز نيسترفتار تحريك آميز جنسي كه در هنگا

اين ظرايف و نكات دقيق كه از متن آيات و روايات استخراج مي شود مغفول  با تأسف فراوان در جامعه امروز

افراد بسياري قرار گرفته و حتي در برخي منصب هاي اجتماعي از زن خواسته مي شود براي جلب سود و 

منفعت مادي بيشتر از اين نيروي طبيعي خود در جذب مردان استفاده كند و در پاره اي موارد هر چه زن در 

ن ظريفتر و جذابتر باشد جايگاه اجتماعي بيشتري برخوردار است و اين خلاف دستور خدا و وحي الهي سخ

  .است 

                                                            
 .240،242، ص21ج) تفسير ابن عاشور( ر و التوير محمد الطاهر ،ابن عاشور ،التحري١‐
  .226نهج البلاغه، حكمت 2‐
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لازم به ذكر است گرچه اين آيه خطاب به زنان است و در خصوص كيفيت سخن گفتن زن با مرد راهكار 

ن صراحت نداريم، اما با ارائه مي كند و در خصوص كيفيت گفتگوي مرد با زن نامحرم آيه يا روايتي به اي

توجه به ملاكي كه در آيه در ارتباط با نهي از خضوع در قول بيان شد ، شكي باقي نمي ماند كه رعايت اين 

مرد مجاز نيست با زن نامحرم به گونه اي سخن بگويد كه او را نسبت به . ادب از سوي مرد نيز شايسته است

 1.بيندازدمسائل جنسي و ارتباط نامشروع به طمع 

 :محتواي گفتگو  )2

اين حكم از اين جمله از آيه . محتواي تعامل زنان بايد جايگاه آنها مناسب بوده و مورد رضايت خدا باشد

نه (يعني سخن معمول و مستقيم بگوييد سخني كه شرع و عرف اسلامي"و قلُْنَ قَولاً معرُوفاً "بدست مي آيد

  . آن را پسنديده بداند) هر عرفي

و "و هم سخن خوب بگويند"فلاَ تخَْضَعنَ بِالْقَولِ "بر اساس اين آيه زنان موظفند هم خوب سخن بگويند

؛يعني هم چگونگي كلام شما و هم محتواي آن با سلامت روحي همراه باشد از قول "قلُْنَ قَولاً معروُفاً 

  : رط باشدمعروف استفاده مي شود كه محتواي گفتگو بايد داراي چند ش

زن بايد در هنگام گفتگو با مردان، از سخناني كه موجب بر انگيختن : در موضوعات متعارف1-2

شهوت مردان مي شود و قلبهاي مريض را به طمع مي اندازد دوري كند و محتواي سخن ايشان عفيفانه 

لي روزمره و محتواي گفتگو ميان مرد و زن بايد بر حسب عرف اسلامي در موضوعات معمو. باشد

  2.ضروري باشد نه اينكه بدون ضرورت از هر دري سخن بگويد

به اين مطلب اشاره دارد كه زن مجاز "قَولاً معرُوفاً  "عبارتمي توان گفت  :پرهيز از شوخي 2-2

قول معروف معناي وسيعي . نيست با مرد نامحرم به شوخي و مطايبه بپردازد و سخنان زشت و بذله بگويد

صورت شايسته اي باشد كه مورد رضاي هم توصيه مي كند كه گفتگوي زن با مرد اجنبي بايد به . دارد

كه شوخي 3و توأم با حق و عدالت باشد و هم هرگونه گفتار باطل و بيهوده را نفي مي كند 9خدا وپيامبر

شوخي را " فلاَ تخَْضَعنَ باِلْقَولِ "علاوه بر آن جمله . ، سخن بيهوده شمرده شودهم مي تواند در اين مورد

                                                            
 . 126احمد ،طاهر نيا، همان،ص - ١

 .318،319،ص 10محمد تقي، مدرسي ،من هدي القرآن، ج/  309، ص16محمد حسين، طباطبايي، الميزان ،ج: ك . ر ٢‐
 .289،ص 17ناصر ،مكارم شيرازي، تفسير نمونه ،ج: ك .ر ٣‐
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، زيرا اين جمله از كلام خدا از هر سخني كه منافات با وقار و سكينه و عظمت روحي هم در بر مي گيرد

  1.اساس بذله گويي زن با مردان ممنوع مي باشد اين بر. ، نهي مي كندزن دارد

. ردن مرد با زن نامحرم مغضوب خداوند استهمچنين با مراجعه به روايات فهميده مي شود كه شوخي ك

اي كه با او در خي كند خداوند به اندازه هر كلمه هر مردي كه با زن نامحرم شو: فرمودند 9پيامبر اكرم

  2. اين دنيا سخن گفته است هزار ماه او را در آتش حبس مي كند

رسيدم به 7خدمت امام باقر يوقتابوبصير مي گويد با زني كه به او قرآن مي آموختم كمي شوخي كردم 

ديگر به طرف آن زن : امام فرمودند. ؟ رنگم پريد و خجالت كشيدمچه چيزي به زن گفتي: من فرمودند

وعده عذاب براي اين عمل بيانگر قبح و ناپسندي آن است همچنين نهي و وعده عذاب  3.دهنمرو و درس 

بنابراين شوخي زن ومرد نامحرم در هر جا و . نشده استاي در روايات مقيد به حالت خاص يا شوخي ويژه

ي باشد ، گرچه از لمحتي اگر در ضمن درس و مطالب ع. عملي ناپسند و غيرمجاز خواهد بودبه هر عنوان 

  .استفاده مي شود كه اصل گفتن سخنان علمي و درس آموختن مرد به زن اشكالي ندارد7روايت امام باقر

است كه شوخي و مطايبه يا از ابتداء به قصد لذت بردن است يا در ادامه و نهايت به مطلب اين ِشايد سر

؛ آن منجر مي شود و علاوه بر اينكه سبب فروريختن ديوار شرم و حياء ميان زن ومرد نامحرم مي شود

و فحشاء  را متزلزل مي كند و انسان را به پايگاه گناه نزديك و راه را براي فساد حريم عفت و پاكدامني 

مترتب مي شود پرهيز از آن در همه موارد موارد بر اين كار فسادي كه در بيشتر هببا توجه . هموار مي كند

نبايد زن و مردي كه در محل كار و ي تماعاين ادب اجسبر اسا. پسنديده و به مصلحت فرد وجامعه است

بودن بيش از ، با نامحرم سر وكار دارند به بهانه همكار بودن يا استاد و شاگرد دانش در اداره و دانشگاه

  4.آنچه لازمه اشتغال واقتضاي كار ودرس و بحث آنان است رابطه عاطفي و صميمي داشته باشند

مبادا . در حقيقت توضيحي براي جمله نخست است" قَولاً معروُفاً  "جمله :  همراه با ادب  3-2  

تصور كند كه بايد برخورد زنان با مردان بيگانه موذيانه يا دور از ادب باشد بلكه بايد برخورد آنان كسي 

 5. شايسته و مودبانه و در عين حال بدون هيچگونه جنبه هاي تحريك آميز باشد

                                                            
 .318محمد تقي ،مدرسي ،همان ،ص : ك .ر ١‐
 .143،ص7حر ،عاملي ،وسائل الشيعه، ج٢‐
 .همان ٣‐
‐
  .128،ص 122نشريه معرفت ، ش،"ارتباط گفتاري زن و مرد نامحرم از ديدگاه كتاب و سنت "احمد ،طاهري نيا ،مقاله  ٤
 .289،ص 17ناصر ،مكارم شيرازي ،تفسير نمونه ،ج٥‐
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 مقدار گفتگو )3

زن و مرد . است كميت در ارتباط گفتاري زن ومرد نامحرم بر اساس اين آيه و روايات اهل بيت معين شده

، به هر مقدار كه بخواهند به گفتگو بنشينند و از هر دري سخن نامحرم مجاز نيستند بدون محدوديت زماني

بگويند تبادل سخنان غير ضروري همچون گپ زدن براي آنان جايز نيست و از اين جهت شوخي و طنز كه 

  .غالبا سخني غير ضروري است نبايد ميان ايشان رد وبدل شود

استفاده مي شود كه سخن زن با مرد نامحرم بايد به اندازه متعارف و معمول "و قلُْنَ قَولاً معروُفاً "از عبارت

، زن فقط به هنگام ضرورت و كوتاه سخن بگويد يعني به همان اندازه كه عقل آن را باشد نه بيش از آن

  1.براي بيان مقصود كافي مي شمارد

آمده كه زن نبايد بيش از پنج كلمه با مرد نامحرم سخن بگويد وآن پنج كلمه هم بايد روايات در برخي از 

البته مقصود اين روايت پرهيز از دراز گويي و رعايت اختصار و اكتفا به مقدارنياز است  2.سخن ضروري باشد

امثال آن حد وجوبي كه  ، از اين روايت وفقيهان شيعه: نه اينكه كلمات را بشمارد و بيش از پنج كلمه نگويد

  3.بركراهت حمل كرده اندفراتر رفتن از آن حرام باشد استفاده نكرده و آن را 

تأكيد روايات بر پرهيز زن و مرد  4.، موجب مردن دل شمرده شده استدر روايات سخن گفتن زياد با زنان

، ريشه لغزش زن و مرد است، حاكي از آن است كه سخن گفتن نقطه نامحرم از طولاني كردن سخن خود

، جدايي همسران و از هم پاشيده شدن بسياري از مفاسد و معضلات اجتماعي همچون اختلافات خانوادگي

بنابراين شايسته است ارتباط كلامي زن و مرد . ها را مي توان در همين ارتباطات جست و جو كردخانواده

مي توان گفت سخنراني يا تدريس زن براي مرد يا مرد براي  درنتيجه. نامحرم به مقدار نياز و حداقلي باشد

وكلمات فراواني گفته مي شود در صورتي كه زن كه مورد نياز و معمولاً مدت آن طولاني است و جملات 

  5. همراه با كرشمه و شوخي نباشد و عنوان قول معروف داشته باشد اشكالي ندارد

 :ساير درسهاي آيه  -

                                                            
 .320، ص10مدرسي ،من هدي القرآن ،جمحمد تقي، : ك . ر١‐
 .حر ،عاملي ، همان٢‐
  .75،ص  10سيد علي ،طباطبايي، رياض المسائل ،ج/ 67،ص23يوسف، بحراني، حدائق ناصره في احكام العتره الطاهره ،ج3‐
 .173،ص 7حر ،عاملي ،وسائل الشيعه، ج ٤‐
 .127، 126احمد ،طاهري نيا ،همان ،ص٥‐
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پيامبر با ساير زنان رانفي مي كند و مي فرمايد شما با ساير زنان برابر نيستيد  اين آيه برابري زنان - 1

است نه فقط ؛ يعني اين برتري به تقواگر تقوا به خرج دهيد و مقام آنها را به شرط تقوا بالا مي برد

 .به قرابت با رسول خدا

يده نمي شود ولي اين از اينكه آيه خطاب به زنان پيامبر است گرچه اختصاص حكم به آنها فهم - 2

، نكته برداشت مي شود كه زنان وابسته به شخصيت ها و كساني كه جايگاه اجتماعي ويژه دارند

زيرا منافقان و همه دشمنان و كساني كه طمع سياسي بر . بايد بيشتر مراقب رفتار خود باشند

اين راه نفوذ همسر رهبر يا  رهبران جامعه اسلامي دارند به دنبال راه نفوذي به آنان مي گردند و گاه

؛ علاوه بر اينكه هميشه همسران بزرگان جامعه و يا زناني كه جايگاه بزرگان جامعه اسلامي است

، در منظر نگاه مردم جامعه قرار دارند از اين رو رعايت ، به عنوان الگوي سايرينويژه اجتماعي دارند

 1.ساير زنان ميشودعفت از سوي ايشان موجب اشاعه حياء و عفاف ميان 

قرآن گرايش مردان به آهنگ صداي زنان نامحرم را مرض مي شمارد و منظور از بيماري دل  - 3

روان شناسان و . كه آدمي را از ميل به شهوات باز مي داردآن نيروي. نداشتن نيروي ايمان است

بط با ديگران يكي از جامعه شناسان و روانپزشكان همگي اتفاق نظر دارند كه خود مدارنبودن در روا

معيارهاي بهنجاري و سلامت رواني است و خوديت و منيت از مظاهر بيماري است نياز جنسي هر 

صداي زن مي تواند . را در پي نياز به ديگري به جنبش و حركت وا مي دارد) زن ومرد(دو جنس 

كه ضرورتي  يك محرك جنسي براي مردان باشد و مرد تحت تأتير اين محرك جنسي در جايي

چنين رفتاري بر پايه سود جويي ذاتي و از علائم  .، سخن را زياد و طولاني مي سازدنيست

بر اين اساس اسلام از همه انواع معاشرت بين دو جنس بدون ضرورت منع فرموده . ناهنجاري است

گذارد ما را بر از نتايج و عوارض گفتگو و تأثيراتي كه بر بهداشت رواني بر جاي مي  9و رسول اكرم

حذر مي دارد و مي فرمايد معاشرت زياد با زنان قلب را مي مي ميراند يعني معناي انسانيت را از 

 2.اعماق وجود محو مي سازد و او را به يك موجود بي محتوا تبديل مي كند

                                                            
‐
محمد علي ،رضايي اصفهاني و ديگران ،تفسير قرآن مهر ، /318، ص10محمد تقي، مدرسي، من هدي القرآن ،ج/  319ص 16محمد حسين، طباطبايي ،الميزان ج: ك .ر  ١
 346،347،ص16ج

    .305،306محسن، عباس نژاد، قرآن روانشناسي و علوم تربيتي،  ص2‐
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 او از. اين مرض در قلب مرد است زيرا زن آن چنان نيست كه وقتي صداي مرد را بشنود طمع كند - 4

اگر قرآن مي فرمايد اين كتاب . سلامت دل برخوردار است مگر آن كه بيماري تبرّج در او پديد آيد

طمع در نامحرم مرض است و بعد  :بعد مي فرمايد) شفاء لما في الصدور(شفاي دردهاي دل است 

 مي فرمايد اين مرض درمرد است و در اين بخش سخني از مرض زن به ميان نيامده است معلوم

 1. مي شود زنان از اين بيماري مخصوص سالمند

نازك كردن صدا توسط : قرآن از انجام كاري كه زمينه ساز گناه است منع مي كند و مي فرمايد - 5

 .زنان چون موجب طمع بيماردلان مي شود ممنوع است

ار چنين برداشت مي شود كه نبايد كاري كنيم كه حتي يك نفر دچ"الذي في قلبه مرض"از عبارت - 6

 ".الذين في قلوبهم مرض "مفرد است و نفرموده "الذي "، زيراگناه و فساد شود

-:؛ از اين رو قرآن مي فرمايدبا هوس و آرزوي گناه هم بايد مبارزه كرد تا چه رسد به خود گناه - 7

يعني زنان صداي خود را نازك نكنند كه اين كار موجب مي شود "فيطمع الذي في قلبه مرض"

 2.قلبش مرض است در فكرش انديشه گناه و طمع در آن زن شكل بگيردكسي كه در 

، هشدار داده وقتي به زنان پيامبر كه بيشترينشان پير و سالخورده بودند و زندگي ساده اي داشتند  - 8

، زنان جوان و زيبا بايد حساب كار خود را بكنند زيرا مي شود كه با كرشمه و ناز سخن نگويند

 3. تگو با مردان اجنبي بايد مراقبت بيشتري بكنندايشان در هنگام گف

  

 

 مرد نامحرم در قرآن و درسهاي آننمونه هايي از گفتگوي زن و  -

كه در هنگام ارتباط كلامي زن و مرد نامحرم بايد )عليهم السلام(پس از بيان ضوابطي از قرآن و سنت اهل بيت

نمونه هايي . ضوابط در زندگي انبياء گذشته ذكر گردد، ضرورت دارد نمونه هايي از رعايت اين رعايت شود

، بيان كه قرآن در قصه هاي خود بدان ها اشاره نموده و به قصد عبرت گيري و الگو سازي براي مسلمانان

                                                            
 .200و جلال ، صعبد االله ،جوادي آملي ، زن در آينه جمال ١‐
  .75،77خير االله اسماعيلي ، تفسير سوره مباركه احزاب ، ص/490،491،ص 14اكبر هاشمي رفسنجاني ، تفسير راهنما ،ج : ك . ر٢‐
 .358، ص 9محسن ، قرائتي ، تفسير نور ، ج ٣



 

١۶ 
 

در اين گفتگوها بسياري از پيام هاي هدايتي قرآن نهفته است كه بررسي وتأمل در آنها جلوه . فرموده است

  .دگي الهي اولياء الهي راآشكار مي سازد كه در ادامه به مهمترين آنها اشاره مي شودهاي زيبايي از زن

 و همسر عزيز مصر 7گفتگوي يوسف -1

}-

نَمسيأَحرَبعاذاَللَّهِإنَِّهتَلكََقالَميقالَتْهووابَالأْبغَلَّقَتهِوننَْفْسهاعتييبفويهالَّتتْهدراولاوإِنَّهاثْوايحفْلي

  } 23يوسف / لظَّالمونَ

ي آن چه در خانه او بود از او تمناي كاجويي كرد و درها را بست و گفت بشتاب به سو 7و آن زن كه يوسف

آيا (، مقام مرا گرامي داشته او صاحب نعمت من است. گفت پناه مي برم به خدا )يوسف(براي تو مهيا است 

  . مسلماً ظالمان رستگار نمي شوند )؟ممكن است به او ظلم و خيانت كنم 

پنجه در اعماق جان آن  7يوسف با چهره زيباي خود همسر عزيز مصر را مجذوب خود ساخت وعشق يوسف

او . رااز مكنون دل خويش آگاه ساخته و از او تقاضاي كامجويي نمود 7زن انداخت تا اينكه در فرصتي يوسف

را در خلوتگاه خويش به دام 7، يوسفمقصد خود استفاده نمود از تمام وسايل و روش ها براي رسيدن به

لباسها و آرايش ها و خوشبو ترين عطرها را به كار ، بهترين انداخت،تمام وسايل تحريك او را فراهم ساخت

  .نيرومند را به زانو درآورد 7برد و صحنه را چنان آراست و مهيا نمود كه يوسف

ت با رفق و مدارا و سعي و تلاش پي گير براي رسيدن به مطلوب است مراوده در اصل به معناي درخواس

مراوده باب مفاعله است و . ، اهتمام مداوم و پي گير داشتبراي كام جويي) همسر عزيز مصر(يعني زليخا 

معناي طرفين دارد يعني دو طرف در اراده با هم نزاع كنند يعني يك طرف چيزي بخواهد و طرف ديگر 

- عبارت. كردآن فرار مياز 7را به گناه مي خواند و يوسف 7آن يعني زليخا در اين نزاع يوسفچيزي خلاف 

را مي رساند و  7، تسلط زليخا بر يوسفدر خانه او بود 7آن زني را كه يوسفبه معني "الَّتيهوفيبيتها "

رساند يعني آن زن دربها را با قفله محكم باب تفعيل اساست و شدت مبالغه را مي "غلََّقَتالأَْبواب "عبارت 

يعني بيا و او را به سوي خود "هيتلَكَ ":و امكانات را فراهم ساخت و بالحني آمرانه گفت بست و همه شرايط

ندارد پاسخي به زليخا مي دهد كه يكباره كه در خدا غرق است و به اسباب ظاهر توجهي  7اما يوسف. خواند

در جوابش تهديد نكرد و نگفت من از عزيز مصر مي ترسم و يا  7يوسف. ت مي دهداو را در عشقش شكس
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به او خيانت نمي كنم و يا من از خاندان نبوت و طهارتم و نگفت من از عذاب مي ترسم يا ثواب خدا را اميد 

لهي وي را به آن اين همان توحيد خالص استكه محبت ا. و به خدا پناه مي برم"معاذَاللَّه ": دارم و فقط گفت

راهنمايي نمود وحتي ياد خودش را هم از دلش بيرون افكند زيرا اگر منيت خود را فراموش نكرده بود مي 

: وقتي فرستاده خدا را ديد چنين گفت »سلام االله عليها«، همان گونه كه مريم من از تو پناه مي برم به خدا :گفت

" ْنكممنوذبُاِلرَّح18/مريم ("إنِِّيأَع(  

 "إنَِّهربَيأَحسنمَثْوايإنَِّهلايفلْحالظَّالمونَ":پس از آن توحيدي را كه معذ االله افاده مي كرد توضيح داد و گفت

اين كه مي بينم تو در پذيرايي من نهايت درجه سعي را داري با اينكه به ظاهر سفارش عزيز مصر بود : يعني

پس در حقيقت . را كار خداي خود و يكي ارز احسانهاي او مي دانماكرمي مثواه لكن من آن :كه گفت 

پروردگار من است كه از من به احترام پذيرايي مي كند هر چند به تو نسبت داده مي شود و چون چنين است 

چون اجابت خواسته تو و ارتكاب اين معصيت . شوم واجب است كه من به او پناهنده شوم و بهاو پناهنده مي

  : در اين جملات چند نكته را بيان مي كند  7يوسف. وندست و ظالمان رستگار نمي شظلم ا

او معتقد به توحيد است و به كيش بت پرستي اعتقاد ندارد و تدبير همه امور خود را خدا نسبت مي   . أ

  .دهد

امور  يمتول؛ بلكه خدا او از آنان نيست كه خدا را به زبان يكتا دانسته و در عمل به او شرك مي ورزد  . ب

 . خود مي داند و در شدايد تنها به او پناهنده مي شود

در آنچه زليخا بدان دعوتش مي كند پناه به خدا مي برد براي اين است كه اين عمل را ظلم مي اگر  . ت

 . داند و معتقد است كه ظالمان رستگار نمي شوند

و اول اسم جلاله و سپس صفت ادب عبوديت را به تمام معنا رعايت نموده  7ن گفتار يوسفدر اي  . ث

 1.ربوبيت را آورد تا دلالت بر اينكه او عبدي است كه فقط يك رب را عبادت مي كند

كه با وجود . زبان آورد كه زمينه هاي لغزش براي وي فوق العاده زياد بود هدر حالي ب 7اين سخنان را يوسف

  :اين زمينه ها عبارتند از. آنها حفظ عفاف بسيار دشوار بود

  .در اوج زيبايي،جواني و بلوغ جسمي و جنسي بود7يوسف  -1

                                                            
‐
 .360،363،ص 8اكبر ،هاشمي رفسنجاني ، تفسير راهنما ،ج  / 119،125،ص 12محمد حسين ، طباطبايي، الميزان، ج: ك .ر ١
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  .هنوز ازدواج نكرده بود -2

  .او برده بود و زليخا بر او تسلط داشت ميتوانست به او امر و نهي كند -3

  .زليخا زني بسيار زيبا و دلفريب بود و او يوسف را به سوي خود دعوت مي كرد-4

  .مكان خلوت و امن بود -5

  .نداشت ددرها بسته و نگراني از آبروريزي وجو يهمه -6

  .كه زليخا در نظر گرفته و نوع آرايش و لباس كه استفاده كرده بود از هر جهت وسوسه انگيز بوداتاقي -7

  .را تهديد مي نمود 7يوسف ،داشت و خطر 7سرپيچي از زليخا عواقب بسيار بدي براي يوسف -8

ي امكانات مال و جاه آينده يوسف بود زيرا همسر عزيز مصر همهاطاعت از زليخا ضامن آينده،عزت  -9

  .را در اختيار داشت

كرد چون فضا كاملا بسته بود و را نزد مردم يا عزيز مصر تهديد نمي 7هيچ خطري آبروي يوسف -10

عزيز مصر چنان تحت تاثير همسرش بود كه حتي وقتي برايش آشكار شد برخورد جدي با همسرش 

  1.نكرد

خود را از بي عفتي حفظ نمود و نه تنها مرتكب عمل خلاف عفت نشد 7وجود چنين زمينه هايي يوسفبا 

بلكه در گفتگو با زليخا كه نامحرم بود نيز تمام دقت خود را به كار گرفت و از چارچوب حدود الهي خارج 

در . ت او موج مي زدبا زليخا در نهايت اختصار بود و درآن ذكر خدا و تذكر به ربوبي 7كلام يوسف.نشد

  .درپاسخ زليخا كه او را به گناه دعوت مي كرد،او را به تقوا پرهيز از مقام خداوند دعوت نمود 7حقيقت يوسف

بهترين درس براي نسل جواني است كه امروزه خود را در مقابل انبوهي از محرك  7تأمل در داستان يوسف

جاي هيچ توجيهي . ينه ي گناه توانست خود را حفظ نمايدبا آن همه زم 7اگر يوسف. هاي گناه آلود مي بيند

از اين رو ترويج معارف .ماند كه خود را به دست فرهنگ فاسد غربي بسپاردبراي جوان امروزي باقي نمي

  .قرآني براي تقويت تقوا در جوانان بسيار تأثير گذار خواهد بود

  

                                                            
 .123،124حسين صبوري، تفسير سوره يوسف، ص: ك .ر 1‐
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  و فرستاده خدا »سلام االله عليها«گفتگوي مريم -2

قالَتْإنِِّيأَعوذبُاِلرَّحمنمنكَْإنِْكنُْتَتَق*فاَتَّخَذتَْمنْدونهِمحجابافًأََرسلنْاإِليَهاروحنافَتَمثَّلَلَهابشرَاسًوِيا{

  }17/18مريم*يا

و حجابي ميان خود آنها افكند در اين هنگام ما روح خود را به سوي او فرستاديم و او در شكل انساني بي 

من به خداي رحمان از تو پناه مي برم اگر پرهيزكار  :و گفت) ت ترسيدسخ. (و نقص بر مريم ظاهر شد عيب

  .هستي

را بيان مي كند آنگاه كه در خلوتگاه خود بود ناگهان فرستاده  »سلام االله عليها«خداوند داستان مريم ،در اين آيات

پيداست كه در اين هنگام چه حالتي به . خدا در سيماي جواني بي عيب و نقص و خوش قيافه ظاهر شد

، در دامان پاكان پرورش يافته و در ميان دست مي دهد و مريمي كه همواره پاكدامن زيسته »سلام االله عليها«مريم

بيگانة زيبايي به خلوتگه او راه  يت مردم ضرب المثل عفت و تقواست از ديدن چنين منظره اي كه مردجمع

نامحرم است و قصد سوئي دارد مي گويد من به  يافته، وحشت زده شده و بلافاصله به گماني كه آن مرد،

  .خداي رحمان از تو پناه مي برم اگر پرهيزكار هستي

، يعني من تو را آگاه مي كنم كد شده استمو"إِنِّ "جمله خبريه است و با حرف تأكيد"حمنِإنِِّيأَعوذبُِالرَّ"جمله

اين جمله گرچه خبريه است ولي در واقع به قصد موعظه و كنترل آن ملك . كه خدا را پناهگاه خود قرار دادم

  .و نهي از منكر بيان شد –گمان مي كرد جواني نامحرم است  »سلام االله عليها«كه مريم –

از خدا مي خواست  »سلام االله عليها«،مريمعلت اينكه از ميان همه صفات به صفت رحمان اشاره شده آن است كه

نيز  "إِنكُْنْتَتَقيا"جمله  -به او رحم كند -ن مرد نسبت به او قصد نموده آكه با دفع خيانتي كه گمان مي كرد 

ن جوان گفت بر تو واجب است كه از پروردگارت بترسي و آبه  »سلام االله عليها«ريميعني م.ادامه ي موعظه است

با . به قصد تهييج و برانگيختن خشيت و تقوا در آن مرد است"إنِكُْنْتَتَقيا"،جملهتقوا پيشه كني و شرطيه بودن

  1.رعايت تقوا تحريك كندمي خواهد او را نسبت به  »سلام االله عليها«ابراز شك در تقواي آن مرد، مريم

  

 »سلام االله عليها«با مريم7مقايسه سخن يوسف -

                                                            
 .محمد حسين طباطبايي، همان/  22-21، ص16ابن عاشور ، التحرير  و التنوير، ج: ك.ر -1
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گرچه در مورد  .آنچه در هر دو گفتگو مشترك است كه هر دو نفر در مقابل موقعيت گناه قرار گرفتند

بود و مهمترين  »سلام االله عليها«موقعيت گناه حقيقي و در ديگري غير واقعي و به گمان حضرت مريم7يوسف

يكي از وجوه  و اين از اينرو هر دو به خدا پناه مي برند. دغدغه هر دو نفر عفت مداري و حفظ حريم تقواست

سلام «مبتلا شد و بر اثر عفاف نجات پيدا كرد، هم مريم 7هم يوسف. مشترك زندگي آن دو ملكه عفاف است 

  .اما تفاوت عكس العمل آن دو بزرگوار داراي اهميت است. امتحان شد و در پرتو عفاف نجات يافت »االله عليها

نداشت زيرا قرآن همت و قصد حضرت هم خيال گناه  و مي گويد كه او قصد و همت 7قرآن در مورد يوسف

يعني چون برهان رب را ديد، }برْهانَربَه  وهمبِهالَولاأنَرَْأى{ :و فرمودند را به چيزي تعليق كرد كه حاصل نشد

 7و به قداست و نزاهت يوسف را بنده طاهر و معصوم و مخلص خود مي خواند 7خداوند يوسف .صد نكردق

صديق است يا  7از لحاظ ملكه عفاف بودن يا همسطح يوسف »سلام االله عليها«اما حضرت مريم شهادت مي دهد

، ياد نمي كند}24يوسف /برهْانَربَه  بِهالَولاأَنرَْأىوهم{با تعبير »سلام االله عليها«؛ چون قرآن از عفاف مريمبالاتر از او

، بلكه از مريم چنين دليل الهي را مشاهده نمي كرد مايل بود »سلام االله عليها«يعني سخن اين نيست كه اگر مريم

، بلكه آن فرشته را هم كه به دارديعني نه تنها خودش ميل ن"قالَتإْنِِّيأَعوذبُاِلرَّحمنمنكَْإنِكُْنْتَتَقيا"حكايت مي كند

- ، دست به اين كار نزناگر تو با تقوايي: ، نهي از منكر مي كند و مي گويدصورت بشر متمثل شده

امر به معروف ونهي از منكر است و نظير تعبير ارشادي ذات اقدس الهي است كه فراوان مي "إِنكُْنْتَتَقيا"

  1. نتان عمل كنيد، بر اساس ايمامنيدؤاگر م: گويد

  

  و دختر شعيب  7موسيگفتگوي  - 3

نِ و لَما ورد ماء مدينَ وجد عليَه أمُةً منَ النَّاسِ يسقُونَ و وجد منْ دونهمِ امرأَتَيَنِ تَذوُدا{

لَهما ثمُ تَولَّى   فَسقى* شيَخٌ كَبيِرٌقالَ ما خَطْبكُما قالَتا لا نَسقي حتَّى يصدر الرِّعاء و أبَونا 

فَجاءتهْ إِحداهما تَمشي علىَ استحياء * إِلىَ الظِّلِّ فَقالَ رب إِنِّي لما أنَزَْلتْ إِليَ منْ خيَرٍ فَقيرٌ 

                                                            
 . 126، 124عبد االله ، جوادي آملي ، زن در آينه جمال و جلال ، ص١‐
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ها جاءلَنا فَلَم تَقيرَ ما سأَج كزِيجيل وكعدإِنَّ أبَِي ي َقالَ لا  قالت صَالْقص هَليع َقص و

  })25-23قصص (*تخَفَ نجَوت منَ الْقَومِ الظَّالمينَ

، گروهي از مردم را در آنجا ديد كه چهارپايان خود را سيراب مي كنند آب مدين رسيد) چاه(و هنگامي كه به 

به آنها گفت كار ) 7، موسينزديك نمي شوندوبه چاه (و در كنار دو زن را ديد كه مراقب گوسفندان خويشند

گفتند ما آنها را آب نمي دهيم تا چوپانها همگي خارج ) ؟چرا گوسفندان خود را آب نمي دهيد(؟شما چيست

موسي به گوسفندان آنها آب داد ، سپس رو به سوي سايه آورد و عرض . شوند و پدر ما پيرمرد مسني است

ناگهان يكي از آن دو به سراغ او آمد در . ي بر من بفرستي من به آنها نيازمندمپروردگارا هر خير و نيك:كرد

مزد سيراب كردن گوسفندان پدرم از تو دعوت مي كند تا  : حالي كه با نهايت حياء گام بر مي داشت و گفت

نترس از قوم : آمد و سرگذشت خود را شرح داد،گفت) شعيب(نزد او  7را به تو بپردازد هنگامي كه موسي

  .ظالمان نجات يافتي

اشاره شده وقتي آن حضرت وارد شهر مدين در كنار چاه  7از داستان حضرت موسيدر اين آيات به بخشي 

آب دو دختر را ديد كه در گوشه اي ايستاده اند و از گوسفندان خود مراقبت مي كنند ولي به چاه آب نزديك 

كسي به داد آنها نمي رسد وعده اي چوپان تنها در فكر گوسفندان وضع اين دختران با عفت كه . نمي شوند

را جلب كرد و نزديك آن دو آمد و با جمله اي مختصر و  7، نظر موسيخويشند و نوبت به آنها نمي دهند

شهر تاب اين تبعيض و ظلم و عدم رعايت حق مظلومان را در آن  7؟ موسيمحترمانه پرسيد كار شما چيست

  .آنجا كه هميشه مدافع مظلومان بود به كمك آن دو دختر رفتنياورد و از 

ما گوسفندان خود را سيراب نمي كنيم تا چوپانان همگي حيوانات خود را آب دهند : دختران در پاسخ او گفتند

بي جواب نماند كه  7و خارج شوند و ما از باقيمانده آب استفاده مي كنيم و براي اين كه سؤال براي موسي

، نه خود قادر پدر ما پيرمرد مسني است: ،افزودندچرا پدر اين دختران عفيف انها را به دنبال اين كار فرستاده

است گوسفندان را آب دهد و نه برادري داريم كه اين مشكل را متحمل گردد و براي اينكه سربار مردم 

  .ما انجام دهيمنباشيم چاره اي جزء اين نيست كه اين كار را 

گوسفندان آن دو دختر را سيراب كرد،يكي از آن دو دختر در حالي كه با  7پس از آن كه حضرت موسي

نهايت شرم و حياء گام برداشت و پيدا بود از سخن گفتن با يك جوان بيگانه شرم دارد به سراغ او آمد و تنها 
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مزد آبي را كه از چاه براي گوسفندان ما كشيدي به پدرم از تو دعوت مي كند تا پاداش و : اين جمله را گفت

  .تو بدهد

همانگونه كه از اين گفتگوها برداشت مي شود ميان مردان و زنان با حياء اگر سخناني رد و بدل مي شود 

كلمات بسيار كوتاه و در حد نيازاست و بدون اطاله . تنها در حد ضرورت و با نهايت شرم وحياء انجام مي شود

كرد آن دختران زحمت جوان خيري را كه به ياريشان ادب اقتضاء مي. عشوه گري انجام مي شود كلام و

از اين رو در . ، وظيفه انساني خود را فراموش ننمودندشتافته بود بي پاسخ نگذارند و به بهانه حيايي متعصبانه

  . كمال ادب و حياء او را به گرفتن مزد از پدر پيرشان دعوت نمودند

، پس از آن اما داشت، ضرورت و دختران شعيب تا آن هنگام كه پدر دختران حاضر نبود 7وي موسيگفتگ

، ، سخن نمي گويد، قرآن از گفتگويي كه ميان آنها رد و بدل شده باشدبه نزد شعيب رفت 7هنگام كه موسي

  .با شعيب و دختران با پدرشان سخن مي گفتند 7بلكه از آن پس موسي
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  گيرينتيجه 
  

  

با برسي اين نمونه هاي به دست مي آيد كه در گفتگو هايي كه يك يا دو طرف آن مؤمن و مقيد به حلال و 

، احزاب و در روايات براي گفتگوي زن و مرد نامحرم بيان شده 32حرام خداست همه ضوابطي كه در آيه 

اديان گذشته نيز بوده و مؤمنان نسبت بدانها پايبند بوده اند و در د در عيعني اين قوا. دقيقاً رعايت شده است

حد ضرورت و در نهايت ادب و وقار و متانت و بدون جذب يا تحريك هنگام ارتباط كلامي با نامحرمان در

  . گفته انداحساسات شهواني سخن مي

ه ضرورت زندگي صنعتي و درس هاي برگرفته از اين آيات براي بشر امروز كه در موقعيت هاي بسيار ب

ه اجتماع اگر جوان امروز را محيط آلود. ، پند آموز استشهري ناچار به مراوده و ارتباط با نامحرمان مي باشد

از گناه اجتناب كرده و خود را از دام  »سلام االله عليها«و مريم 7، مي تواند به تأسي از يوسفبه سوي گناه مي خواند

در مواجهه با گناه امر به  دن و چشم و دامن خود را به گناه نيالايد و حتي مي توانهاي شيطان برهاند و دها

  .معروف و نهي از منكر نموده و نه تنها خود بلكه ديگران را نيز از خطر هرزگي و بي عفتي حفظ نمايد
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